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سالی 20 هزار خانواده 
بی‌سرپرست می‌شوند

معاون امور مشارکت‌های سازمان بهزیستی 
با خطاب قرار دادن ســازمان‌های مردم نهاد و 
نهادهای خیریه می‌گوید: مگر کار خیر پذیرفتن 
بخشی از مسئولیت اجتماعی نیست؟ اما کدام 
موسســات خیریه این موضوع را که سالانه 20 
هزار کشــته از تصادفــات رانندگی می‌دهیم 
مطالبه عمومی خود قرار داده‌اند؟ ایران خودرو 
و سایپا 20 هزار کشته تحویل می‌دهند و نتیجه 
آن خانواده‌هایی بی‌سرپرست و فرزندان بدون 
پدر است. کجا دیده شــده ایران خودرو و سایپا 
مرکزی بــرای معلولان یــا یتیم‌خانه احداث 
کرده است؟ با توجه به این‌که سالی 80هزار نفر 
 آســیب دیده و مجروحان تصادفات هستند. 

کوزه‌گر گفت: موسسات باید در اتاق شیشه‌ای 
باشــند. برخی موسســات خیریه کــه بزرگ 
می‌شــوند موسســات کوچک را می‌بلعند. در 
حالی‌که ما می‌خواهیم کار خیــر در فضاهای 

کوچک نیز انجام شود.
او با اشاره به این‌که تغییر مدیران در دوران 
کوتاه مدت باعث مشکل می‌شــود افزود: این 
موضوع باعث می شــود قوانین ناپایدار بماند. 
انتقاد خیرین از دولت‌ها خودش معضل است 
و معضل بزرگ‌تر بی‌اعتمادی مردم به حکومت 
است. باید تلاش کنیم این بی‌اعتمادی کاهش 
پیدا کند. بی‌اعتمادی مردم به نهادهای دولت و 
حکومت چرخه‌ای ایجاد می‌کند که دولت نیز به 
مردم و موسسات بی‌اعتماد می‌شود و برای مثال 
نهادهای نظارتی ایجاد می‌کنــد. مثل اتفاقی 
که در زلزله کرمانشــاه رخ داد و عده‌ای اقدام به 
جمع‌آوری کمک‌های مردمی کردند و آن‌ها را 
به دادگاه بردند. این ناشی از بی‌اعتمادی دولت 

به مردم است.
    

کارشکنی در کاهش
 ساعت کار بانوان 

باوجود گذشــت ۲ســال از اجرای قانون 
کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، 
هم‌چنان برخی دستگاه‌ها یا کارفرمایان بخش 
خصوصی دراجرای این قانــون برای کارکنان 
غیررســمی،پیمانی و قراردادی کارشــکنی 

می‌کنند.
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای 
شرایط خاص مصوب مجلس شورای اسلامی 
آذرماه ســال۱۳۹۵ برای اجرا از سوی رئیس 

جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون، ساعات کار 
هفتگی بانوان شاغل اعم از »رسمی«، »پیمانی« 
و »قراردادی« که موظف به ۴۴ ســاعت کار در 
هفته هستند به شرط داشتن شرایط خاصی که 
در قانون به آن اشــاره شده است، ۳۶ ساعت در 
هفته با دریافت حقوق و مزایای همان ۴۴ساعت 
تعیین شد. بر اساس شرایطی که در این قانون 
عنوان شــده، بانوان شــاغل »دارای معلولیت 
شــدید«، »فرزند زیر۶ ســال تمام«، »همسر 
یا فرزند معلول شــدید«، »مبتــا به بیماری 
صعب‌العلاج« یا »زنان سرپرست خانوار شاغل« 
در دستگاههای اجرائی و بخش غیردولتی اعم 
از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، 

مشمول این قانون حمایتی می شوند.
البته برای اثبات هر بانوان شــاغلی که یکی 
از شــرایط مذکور را دارا هستند تأیید سازمان 
بهزیستی کشــور یا وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی یا دادگستری مورد نیاز است.

با این‌حال با وجود گذشت یک‌سال از زمان ابلاغ 
قانون کاهش ســاعت کار بانوان دارای شرایط 
خاص، هم‌چنان برخی دستگاه‌ها و شرکت‌ها در 

اجرای این قانون کارشکنی می‌کنند.
براین اساس، لازم است معاونت حقوقی یا 
معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
هر چه سریع‌تر نسبت به رفع ابهامات یا اصلاح 

قانون اقدام کنند.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

وضعیت اخلاقــی جامعه ما چگونه 
است؟ تحول اخلاقي در كي جامعه بايد 
دو ويژگي داشته باشد، اول اينك‌ه آمار 
آســيب‌هاي اجتماعي به لحاظ کمی، 
كاهش يابد و دوم از عمق بي‌اخلاقي‌ها 
به لحاظ کیفی، كاسته شود. آيا در جامعه 
امروز ما شــاهد اين دو تغيير هستيم؟ 
از بعد کمی، شاهد ســیر صعودی آمار 
مرتبط با انحرافــات و بداخلاقی‌های 
اجتماعی هستیم. از بعد کیفی، امروز در 
جامعه ما ناهنجاري‌ها به هنجار تبديل 
شــده‌اند، يعني پرده‌‌دري راحت شده، 
افراد، گاه عريان و به وضوح مرتكب  جرم 
مي‌شوند. چه به لحاظ كمي و چه يكفي 
ما در جامعه‎مان دچار ســقوط و بحران 
اخلاقي هستیم! امروز ما با معضل مصرف 
علني مواد مخدر در محلات و پارك‌ها و 
تزريق مواد مواجهیم. و این يعني هنجار 
شــدن كي ناهنجاري، دزدي مقالات 
علمی در جامعه علني شــده، تقلب در 
پایان‎نامه‌نویســی به یک عرف تبدیل 
شده، بدون رشوه دادن و رشوه گرفتن، 
تقریبا هیچ‎کاری انجام نمی‎شود. کسی 
که آشــنا یا رابطه یا واسطه‌ای نداشته 
باشد نمی‌تواند کاری پیدا کند، نمی‌تواند 
وامی بگیرد، نمی‌توانــد از هیچ کدام از 
مزایا و حقوق شــهروندی‌اش استفاده 

بکند.

صفحه حوادث روزنامه‎ها را بخوانید؛ 
اکثر کســانی که دستگیر شــده‎اند، 
می‎گویند از کار خود پشیمان نیستند 
چون وضعیت جامعه آنــان را وادار به 
این کار کرده و در پاســخ به این پرسش 
که پس از آزادی چــه کار خواهند کرد، 
می‌گویند همان جــرم و خلاف را ادامه 
خواهنــد داد، چــون کار دیگری برای 
تامین معیشت خود ندارند! آنان حتی 
ابراز پشیمانی هم نمی‌کنند و حق خود 
می‌دانند که در برابر بی‌تفاوتی جامعه و 
مسئولانش، مرتکب جرم و خلاف شوند؛ 
چراکه معتقدند به هر نحوی که شده باید 

خود و خانواده‌شان را تامین کنند.
ادبیات ما و ترویج اخلاق فردی!

حسن‌شــيخ رضايي، عضو هيئت 
علمي موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه 
معتقد است: »نخستين نكته‌اي كه بايد 
مورد توجه قرار داد اين اســت كه بين 
اخلاقي بودن و داشــتن دانش اخلاقي 
تمايز وجود دارد. لزوما بالا بودن سطح 
دانش اخلاقي به معنــي اخلاقي بودن 
نيســت. در كي جامعه وقتي از كلمه 
اخلاق استفاده مي شود چه مسائلي به 
ذهن می‌رسد و منظور از بي‌اخلاقي در 

جامعه ما چيست؟
در ادبيات فارسي آثار بسياري مثل 
گلســتان ســعدي داريم كه مي‌توان 
براساس آنها تصور عمومي جامعه ايران 
از اخلاق را دریافــت. در باب اخلاق در 
گلســتان آمده » فریب دشمن مخور و 
غرور مداح مخر که ایــن دام رزق نهاده 

است و آن دامن طمع گشاده، احمق را 
ســتایش خوش آید چون لاشه که در 
کعبش دمی فربه نماید«.در اين حكايت 
وقتي از اخلاق صحبت مي‎شود مسئله 
»فردي« است. يعني خصوصیاتی كه 
كي فرد بايد داشته باشد و كمتر به رابطه 
فرد با ديگري اشاره مي‎شود. در چنین 
ادبیاتی، اخلاق عمدتــا فضيلت‌هاي 
اخلاقي را شــامل مي‌شــود. هدف از 
داشتن فضيلت اخلاقي هم بقا در كي 
جامعه ناامن است. اخلاقي كه در تاريخ 
ادبيات ايران ترسيم مي‎شود ارتباطي با 
تصميم‎گيري ندارد و به شخصيت مربوط 
است. از طرف ديگر ايده‎آل اخلاقي كي 
فرد »درويش« اســت. به همین دلیل 
است که امروز تصور عمومي جامعه ما از 
فرد اخلاقي، كي فرد وارسته است. اين 
وارستگي و اخلاق با تقوي همپوشاني 
دارد. اخلاق ترسيم شده در تاريخ ادبيات 
ما سقف بالايي دارد و حداكثري است و 
درنهايت مهم‎ترين رسانه براي آموزش 
يا بيان اخلاق هم پند و اندرز و استفاده 
از فعل »امري« است. من معتقدم اين 
تصورات از اخلاق كه ريشــه در تاريخ 
ادبيات ما دارد هنوز هم با ماست و مشكل 

از همين جا آغاز مي شود.
شیخ‌رضایی در ادامه تاکید می‌کند: 
تصورات امروزي جامعه مــا از اخلاق، 
پاســخگوي اخلاق در دنيــاي جديد 
نيست. وقتي ما كي فرد با اخلاق را فردي 
غيرناراحت، كم دردسر، بدون مسئله و با 
وقار بدانيم، اخلاق محيط زيست، اخلاق 

پزشــكي، اخلاق حرفه‎اي و.. را چگونه 
معنا مي‎كنيم؟! يعنــي وقتي اخلاق را 
به‎عنوان كي مسئله فردي و شخصيتي 
و مرتبط با خلق‎وخوي درون شخصي 
مي‎دانيم، چگونه اخلاق فضاي مجازي 
را درك مي‎كنيم؟! تصور مبتني بر تاريخ 
ادبيات ما از اخلاق با تريكبات امروزي 
مثل فضاي مجازي چفت نمي‎شود. ما 
تصور مدرن از اخلاق نداريم. اين تصور 
مدرن مربوط به تصميم‌گيري است نه 
مسائل صرفا فردي و شخصيتي. يعني 
ما نيازمنديم در تصميمات خود دقت 
كنيم که آیا بعد اخلاقي لحاظ مي‎شود 
يا نه و این موضوع چندان به خلق‎وخوي 
شخصي وابسته نيســت بلكه به كنش 

مربوط است نه فرد.«
بیکاری‎هراسی

 و کالایی شدن کار 
اول باید درباره یک مفهوم صحبت 
کنیم؛ »هراس اخلاقی« که این روزها 

به شدت دامنگیر مردم و جامعه ما شده 
است. هنگامی‎که هراس توسط بخشی از 
جامعه احساس می‎شود و یا جامعه نگران 
تهدید و آسیبی است، جامعه‌شناسان 
از آن‌ به‌عنــوان »هــراس اخلاقی« یاد 
می‎کنند. هراس یعنی ایجاد یا برانگیختن 
نگرانی اجتماعی بر ســر یک موضوع از 
سوی سرمایه‎گذاران اخلاقی در رسانه‎ها 
و یا پاسخ غیرعقلانی و نامتناسب به یک 
تهدید که با اغراق در شــدت تهدیدها 
همراه اســت. هــراس اخلاقی مهمی 
که مدتی اســت جامعه ما را فراگرفته و 
وحشتی در دل مردم جامعه ایجاد کرده، 
»بیکاری‎هراسی«است. هنگامی‎که به 
تیترهای روزنامه‎ها، خبرهای تلویزیون 
و رادیو، تبلیغات و فیلم‎های تلویزیونی 
توجه می‎کنیم، غیرممکن است فردی 
بیکار و یا افرادی را که از محل‎ کار خود 
اخراج شده‎اند مشاهده نکنیم. روزنامه‎ها 
هر روز از تعدیل نیــروی کارخانه‎ها و 
شــرکت‎ها خبر می‎دهند، و رسانه‎ها 
افزایش بیــکاری در جامعــه را فریاد 
می‌زنند. بیکاری‌هراسی در میان همه 
اقشار جامعه دیده می‌شود و شاید بتوان 
گفت به‎وجود آورنده اصلی این نگرانی‎ها 

در میان مردم، سیاستمداران هستند.
سیاســتمداران این هراس‎ها را در 
رســانه‎ها به‎وجــود آورده و جامعه هر 
لحظه بیشتر به آن دامن می‎زند. همیشه 
در مترو، تاکســی‌ها و اغلب مکان‌های 
عمومی سخن از بیکاری و اخراج افراد از 

محل کار خود را می‌شنویم.
علیرضا صدقی، جامعه‌شــناس در 
رابطه با همین مضمون، چنین می‌گوید: 
»هــراس از بیکاری تبعــات زیادی در 
جامعه دارد. در این حالت است که کار 
انسان که یک ناکالا است، در نظم موجود 
تبدیل به کالا می‌شود. در این وضعیت 
اســت که کالاانگاری به‌وجود می‌آید 
.این کالا‌انگاری کار انسان تبعاتی ناگوار 
بسیاری دارد؛ در این شــرایط فرد کار 
خود را می‌فروشد و در ازای آن دستمزد 
می‎گیــرد. اما فرد همیشــه در هراس‌ 
اســت که نتواند کار کالایی شده خود 
را بفروشــد. فردی که نتواند کار خود را 
بفروشد در تولید سرمایه دچار مشکل 
شده اســت و رابطه‎اش با سرمایه قطع 
می‎شود و دستمزدی دریافت نمی‎کند 
و در زندگی خصوصی خود دچار مشکل 
و حتی از خانواده خود طرد می‌شود. در 
این شرایط جامعه فرد را تنبل و بی‌عرضه 
می‌داند که حتی قادر نیست خرج خود را 
درآورد. جامعه دیگر قادر به هضم کردن 
این فراد نیســت و او به مرور به حاشیه 

رانده می‌شود.«
صدقی نتیجه چنیــن عملکردی 
را چنین بیان می‌کنــد: »مردم از ترس 
این‎که به حاشــیه رانده شــوند به هر 
زحمتی که هست سعی می‎کنند شغل 
خود را حفظ کنند. فردی که شغلی دارد 
دائما در هراس از دســت دادن کارش 
است و این هراس پیامدهای سودمندی 
برای ســرمایه‌داران و مسئولان حاکم 

دارد. از طریق کارکرد این هراس است 
که دستمزدها کنترل می‌شود و با این 
روش دستمزد افراد همیشه پایین نگه 
داشته می‌شود، هیچ اعتراضی هم اتفاق 
نمی‌افتد، چرا که امکان از دست دادن کار 
و به حاشــیه رانده شدن همیشه وجود 
دارد. حتی ممکن است افراد ماه‌ها  هیچ 
دســتمزدی دریافت نکنند، اما وجود 
نیروی فراوان کار پشــت درهای بسته 
که باعث بیکاری هراسی می‌شود مانع 
از آن می‌شــود که افراد اعتراض کنند و 
ترجیح می‌دهند همین حداقل را هم از 

دست ندهند.«
صدقی بــا نگرانی ادامــه می‌دهد: 
»هراس اخلاقی عنصر بســیار سختی 
است که در اساس یک تغییر اجتماعی 
اســت و بیش از آن‌که به عنوان انحراف 
دیده شود موضوعش وحشت است که 
معمولا پدیده‌ای جدید اســت و به‌طور 
ناگهانی به موضوع هراس تبدیل می‌شود 
و توجه جامعه و رســانه را به خود جلب 
می‌کند. هراس اخلاقــی در یک بیان 
احســاس شــدید در مورد مسئله‌ای 
است که به نظر می‌رسد نظم اجتماعی 
را تهدید می‌کند. هــراس اخلاقی در 
مجادلات شــامل بحث‌ها و تنش‌های 
اجتماسسسسسسعی اســت و در آن 
اختلاف نظر بســیار دشــوار است زیرا 

بعضی سوژه‌ها در مرکز آن تابو است.«
رسانه‌ها و هراس اخلاقی

رسانه‌ها به مدت طولانی به‌عنوان 
عوامل هراس اخلاقی عمل می‌کنند. 
نقش رسانه‎ها در جامعه ارائه اطلاعات 
اســت، هر چند این نقــش به‎عنوان 
ارائــه دهنده اطلاعــات و نفوذ هراس 
اخلاقی هم  عمل می‌کنــد. فراگیری 
موضوع هــراس اخلاقــی در جوامع 
در پایه‌ای‌ترین ســطح خود ناشــی از 
نگرانی‌هــای عمومی در مــورد یک 
مسئله خاص است؛ با پذیرش این اصل، 
نقطه تمرکز بر رسانه‌ها قرار می‌گیرد. 
چرا عمدتا رســانه را عامل ایجاد ترس 
و تداوم و پایــداری آن می‌دانند. از این 
منظر است که حذف رسانه در دستور 
کار قرار می‌گیرد. شناخت هر چه بیشتر 
و بهتر پدیده هــراس اخلاقی می‌تواند 
زمینه‌ســاز تبیین برخی رفتارها نزد 
صاحبان قدرت باشد. آن‌ها باید متوجه 
باشند که با حذف یا فیلتر یک رسانه، 
هراس را نه فقط از بین نمی‎برند که آن‌ 

را تشدید هم می‌کنند.«

پدیده‌ای که پیامدهای سودمندی برای کارفرمایان دارد

موج »بیکاری‌هراسی« در جامعه

یادداشت

‌مجتبی لشکربلوکی

به نوشته »مونس‌الدوله« در کتابش »خاطرات مونس‌الدوله« 
باسوادی دختران، یک نکته منفی در ازدواج بود. چیزی که مهم 
نبود خط و سواد دختر بود. دختر باســواد عاشق‌پیشه از آب 
درمی‌آید و شروع می‌کند به نامه پراکنی‌های عاشقانه. در مقابل 
خانه‌داری دختر خیلی مهم بود. بعضی خواستگارهای پرمدعا 
یک دستمال ســبزی پا‌کنکرده همراه خودشان می‌بردند و 
پیش دختر می‌گذاشتند تا سبزی‌ها را پاک کند و از طرز سبزی 
پا‌ککردن او به میزان کدبانوگری‌اش پی می‌بردند. برای زن 
اصلا عیب بــود که جز پخت‌وپــز و دوخــت‌ودوز و زاییدن و 
بز‌ککردن )آرایش کردن خود( کاری داشته باشد. هر زنی هم 
که کاری بیرون از خانه داشت، مردم پشت سرش لیچار و حرف 
 و حدیث می‌گفتند.)شــبکه علمــی تاریخ نــگاران ایران(

تحقیقی مربوط به سال ۱۸۵۲-۱۸۵۳ از تهران نشان می‌دهد 
حداکثر فقط یک درصد زنان صاحب ملک بودند و خیلی کمتر 
از یک درصد مغازه داشتند. اطلاعات زیادی دردست نیست، 
اما یک منبع میزان باســوادی زنان را تا سال ۱۳۰۴، ۳درصد 
می‌آورد. باور دیگر این بود که زنان نمی‌توانند باسواد شوند و مغز 
آنان قدرت پذیرش دانش را ندارد. باسوادی زنان ننگ محسوب 
می‌شد و بسیاری از زنان باســواد، آن‎را پنهان می‌کردند. مثلًا 
بعضی از همسران ناصرالدین شــاه توانایی خواندن و نوشتن 

داشتند ولی شاه از این امر اطلاع نداشت.
تحلیل و تجویز راهبردی

به باور برخی ایران یک »جامعه کوتاه مدت« است. این چه 
ایرادی دارد؟ اولین ایرادش این است که برنامه‎ریزی بلندمدت در 
آن بی‎معناست. اما یک ایراد بزرگ دیگر دارد و آن این است که این 
جامعه همیشه احساس می‎کند که در »بن‎بست« است. زمانی 

که به وضعیت فعلی زندگی خود نگاه می‎کنیم، می‎بینیم سرشار 
از کاستی و ناکامی است. تلاش می‎کنیم و به نتیجه نمی‎رسیم، 
ناامید می‎شویم و اولین نتیجه‎ای که می‎گیریم: »نه آقا! نمی‎شود 

کاری کرد«. زود دست از تلاش و مبارزه بر می‎داریم.
در این‎گونه موارد بهتر است که به تاریخ مراجعه کنیم. قرار 
نیست یک شبه همه‎چیز حل شود. فساد، فقر، رانت‎خواری، 
 عدم شــفافیت، قاچاق، بیــکاری و دروغ، آموزش‎وپرورش

کهنه، بهداشت و درمان ناکارآمد وجود دارد و کسی آن‎را کتمان 
نمی‎کند مساله این جاست چگونه آن‎ها را در طول زمان )بدون 

آن‎که ناامید شویم( حل کنیم؟
1. خط شــکنی پیش‎آهنــگان: پیش‎آهنگان کســانی 
هستند که وضعیت موجود را نمی‎پذیرند و شروع می‎کنند به 
قاعده‎شکنی. دخترانی که تصمیم می‎گیرند مخفیانه درس 
بخوانند و پدر و مادرانی که آن‎ها را پشتیبانی می‎کنند نمونه 

پیش‎آهنگان هستند.
2. تکثیر و شبکه‎سازی: با یک گل بهار نمی‎شود، اما رویش 
یک گل نویدبخش آمدن بهار است. یک گل می‎شود صد گل 
و ... پیش‎آهنگان خطشکنی می‎کنند و افراد جدیدی امید در 

دل‎شان زنده می‎شود. آن‎ها نیز به این صف می‎پیوندند.
3. اســتفاده از پنجره فرصت: پنجره فرصت یعنی این‎که 
همزمان ســه مولفه در یک زمان به هم برسند. ممکن است 
که هر کدام از این‎ها در برهه‎ای از زمان وجود داشته باشند اما 
این‎که یک‎باره کنار هم قرار بگیرند امر دیگری است. این سه 
مولفه چیست؟  الف( تبدیل شدن موضوع به یک مساله ملی و 
مهم، ب( وجود راه حل‎های عملی و ج( آمادگی سیاسی )اراده 
صاحبان قدرت(. خط شکنی پیش‎آهنگان و شبکه‎سازی باعث 

می‎شود که احتمال وقوع پنجره فرصت افزایش پیدا کند.
 ما می‌توانیم شــرایط را تغییر دهیم، تجربه تاریخی نشان 
داده اســت که می‌توانیم. هر چند  گاهــی اوقات خیلی طول 
می‌کشــد. اما چاره‌ای جز جنگیدن و صبــوری نداریم. این 
سخن منتسب به گابریل گارسیا مارکز، فعال سیاسی و برنده 
 جایزه نوبل را بارها و بارها باید بخوانیم: »باید دنیا را کمی بهتر

از آن‌چه تحویل گرفته‌ای، تحویل دهی؛ خواه با فرزندی خوب، 
خواه با باغچه‌ای سرسبز، خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی، 
و این‌که بدانی، اگر حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده‌ترنفس 

کشیده است، یعنی تو موفق بوده‌ای...«

دختر تو سبزیت رو پاک کن!

فردی که شغلی دارد دائما در هراس از دست دادن آن است و این هراس پیامدهای سودمندی برای سرمایه‌داران و 
مسئولان حاکم دارد. از طریق کارکرد این هراس است که دستمزدها کنترل می‌شود و با این روش دستمزد افراد همیشه 

پایین نگه داشته می‌شود، هیچ اعتراضی هم اتفاق نمی‌افتد.حتی ممکن است افراد ماه‌ها هیچ دستمزدی دریافت نکنند، 
وجود نیروی فراوان کار پشت درهای بسته که باعث »بیکاری هراسی« است مانع می‌شود افراد اعتراض کنند و ترجیح 

می‌دهند همین حداقل را هم از دست ندهند.

مسئولان عمدتا رسانه را 
عامل ایجاد ترس و تداوم و 
پایداری آن می‌دانند. از این 
منظر است که حذف رسانه 

در دستور کار آنان قرار 
می‌گیرد؛ اما باید متوجه 
باشند که با حذف یا فیلتر 

یک رسانه، هراس را نه فقط 
از بین نمی‎برند که آن‌ را 

تشدید هم می‌کنند

» بیکاری‎هراسی«مدتی 
است جامعه ما را فراگرفته 

است. هنگامی‎که به 
تیترهای روزنامه‎ها، 

خبرهای تلویزیون و رادیو 
توجه می‎کنیم، غیرممکن 

است فردی بیکار و یا افرادی 
را که از محل‎ کار خود اخراج 

شده‎اند مشاهده نکنیم
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